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ورغال و ادرارات مرغـوب     يات خسروانه و بـس    ي آمده منظور نظر عنا    ي معل يباردو
 عوض قرض او    يكمرتبه هفتصد تومان عراق   يور گشته چنانچه      معززوبانعامات و افراه بهره   

مجملا سخنان او . دندين سبكبار گردانيون مسلمياز خزانه عامره شفقت شده و او را از د        
ل يلان ئ يداشتند در سال ئ   يرا معقولات علماء و فضلاء و دانشمندان آن روزگار مصدق م          

شد در ي ـن مافته روانه همـدا ين و الف كه از سفر گرجستان رخصت يمطابق ست و عشر   
 . شديش طيراه مراحل زندگان

 يني از سـادات طباطبـاء الحـس       يرراسـت ي ولد م  يو: ر جعفر محتسب الممالك   يم
در خدمت شاه جنـت مكـان       . ه داشت يبه بسادات عظام عبدالوهاب   ياست نسبت قرابت قر   

ات بدان منصب معزز و مكـرم بـود در          ين ح يافته تا ح  ي يبرتبه احتساب ممالك سرافراز   
كـو  يد ن يار س ي بس يو.  را بدرود كرد   ي عالم فان  يالله   ظل ي شاه يون اعل يس هما آغاز جلو 

 .ده اطوار بوديش منش شكفته طبع پسندياخلاق درو

ره جعفـر   ي ـ و بـا م    ينيز از سـادات حـس     ي ـح او ن  ير فص يولد م : نيرزا عبدالحس يم
او را   بـود    يشـاه   ه از نژاد بنات مكرمه دودمان جهـان       يعمزاده بودند و چون والده مشارال     

عـه  يز در جـوار بقمـه رف      ي ـگفتنـد در دارالـسلطنه تبر       ي م يشاه  ن جهان يرزا عبدالحس يم
ه مـشهور اسـت از جانـب        ي ـت بقعـه مـذكور كـه بمظفر       يه اقامت داشت و تول    يجهانشاه

رختن تركمـان   ي ـام حكومـت ام   ي ـمادرش باو متعلق بود در زمان نواب سـكندر شـأن و ا            
ه ي ـشأن و معتبـر بـود در فتـرت روم         يار ذ يفته بس ز باو تعلق گر   ي دارالسلطنه تبر  يكلانتر

ام رخت امل بسر منزل     ير جعفر محتسب الممالك شد و در همان ا        يبعراق بعد از فوت م    
 .ديآخرت كش

زد بود و پدران    يالشأن دارالعباده     ميالقدر عظ   عياز سادات رف  : يزدي يشاه عبدالعل 
ه در آنجـا بقطـع و       ياند مشارال    نموده زد نقل ياند و بدارالعباده      ت بم كرمان بوده   ياو در ولا  

طمـع بـود نـسبت قرابـت      يزگـار و ب   يت پره ي ـاند بغا   نمودهيه اقدام م  يفصل مرافعات شرع  
ار ي ـه مهر و سجل او موثوق بخلق آن د        يد شرع يه داشت و در اسات    يه نوربخش يبسلسله عل 

 .بود

ه العلمـاء   ن استرآباد و اقوام علام    ياز سادت عظام دارالمؤمن   : يركلان استر آباد  يم
گو و خوش طبـع و        ت بذله ي بود در علم فقه مهارت تمام داشت بغا        ين سماك يرفخرالديم



ت محـال   ي ـت ذات اشرف شـاه جنـت مكـان بتول         يزگار بود و بنها   ي و پره  ين و متق  يمتد
الـسلام شـاهزاده مرحـوم مغفـور شـاهزاده            هي ـعل. ]١١٢[ حضرات چهارده معصوم     يوقف

ت بذات اشرف اقدس آن حـضرت و        ي وقف نموده تول   ه آن حضرت  يانيره اع يسلطانم همش 
 ير پادشـاه  ي و جالس سر   ين تخت شاه  يك از اولاد نامدارش كه مسندنش     يبعد از او بهر     

 . موصوف بوديانت و راستيام داشت و بوفور ديض نمود قيباشد تفو

 منـصب   يز از سـادات اسـترآباد بـود در درگـاه معل ـ           ياو ن : بي خط يد عل ير س يم
 منكر مبالغـه    يالممالك بود و در امر معروف و نه          اوقات محتسب  يعضخطابت داشت و ب   

 مـزاج و    يشد و از تنـد    ي م يوياء و اغراض دن   يده چنانكه مشتبه بر   يرسانيبسرحد افراط م  
كردند و با وجـود آن        ي م ي نفس اماره طبقه علماء و فضلاء با او ملاحظه زندگان          يلاياست

 .رستندياز دست و زبان او نم

 يد عل ـ ير س ـ ي ـ دست افزار م   ياز سادات كاشان و در درگاه معل      : يشر طاهر كا  يم
 .ب بوديخط

ر يره كله اشتهار داشت داماد م     يز از سادات كاشان است بم     ياو ن : نيالعابد  نيرزيم
  ييحي

رو ي ـع امـور پ   ي ـر طاهر و در جم    ي و م  يد عل ير س يز ثالث م  ي بود او ن   يني قزو يعلو
ن بدسـتور   يالعابـد   ني ـر ز ي ـن مغضوب گـشته م    شايرزا ا يل م يشان بود و در زمان اسمع     يا

 .محتسب بود

فه منـسوبه بامـام     ي بقعه شر  ي و متول  ياز سادات اصفهان طبقه امام    : ر ابوطالب يم
الـسلام واقـع در اصـفهان بـود و در             هي ـن عل يالعابـد   ني ـن امـام ز   يالعارف  ن و قبله  يالساجد

 .شمرد يات باعتقاد خود خود را از اقران برتر ميمعقولات و حكم

انت و صلاح و    ي استرآباد و بنا بر وفور د      يسوياز سادات دراز گ   : ر محمد اشرف  يم
 يابـت شـرع   ي محل اعتماد شاهانه گشته همواره از جانب شاه جنت مكان بن           يزگاريپره

ارت ي ـط زيالجـن و الانـس رفتـه بـشرا          ارت و طواف آستانه حـضرت امـام       يآن حضرت بز  
گـر  ي د يت بود و در زمان آن حضرت جمع       يربت و ت  ينمود و مورد رعا     يام م ي ق ينبغيكما

ن يده در ح ـ  يالقدر در ممالك محروسه بودند كه اكثر كسوت ممات پوش           مياز سادات عظ  
 كـه   يرازيب ش يزمانه دست غ    يالعلماء ف   ات نبودند مثل علامه   يارتحال آن حضرت در ح    



را  كه خـود     يرازي ش يفيف شر يد شر يرس  ين بود و م   يان محفل بهشت ام   ياز زمره مجلس  
ات ي ـل حلال ي ـشـمارند و شـاه ابـوتراب انجـو وك           ي م ـ يف علامه جرجـان   ير شر ير م ياز نبا 

رزا ابوالقاسم ولـد  ي و ميرزا ابوطالب رضويالاسلام فارس و از سادات خراسان مثل م         خيش
 و سـادات    يمختار سـبزوار    ي سلطان بن  ين عل يالد  ر شمس يم خادم و م   ير عبدالكر ياو و م  

وسـف  ي يز كه نـسبت دخترزادگ ـ    يه تبر ي و سادات عبدالوهاب   شابور و سادات بم كرمان    ين
ه اصفهان و امثال ذلك يرزا ولد حسن پادشاه تركمان دارند و سادات گلستانه و معمور يم

ات بودنـد مرقـوم     ي ـد ح ي ـن ارتحـال آن حـضرت در ق       ياز هر طبقه چند نفر كـه در ح ـ        
 .گردد يم

ر مشهد مقدس    د ي جمع ي و موسو  ياز سادات عظام رضو   : سادات مشهد مقدس  
عه روضه مقدسه و بر مسند عزت و اعتبار تمكن داشتند اما زمـره آتـن طبقـه                  ي رف يمعل
ت بـزرگ مـنش و      ي ـرزا ابوالقاسـم بغا   ي ـ ولد ارجمنـدش م    يرزا ابوطالب رضو  يقدر م يعال
ع مرغوبه منفرد و ممتـاز و اجلـه سـادات           يشان و بكثرت مال و منال و رقبات و صنا         يعال

 آن جناب و خلـف موفورالـشرف   ي بعلوشأن و بزرگ يقدس معل خراسان خصوصاً مشهد م   
شان منقطـع و بتكلفـات      ي ـالارحام از ا  يه و اقرباعوذو  ير سادات رضو  ياو معترف بودند و سا    

ه محترمه يت وصلت كرده و صبي سلطان وصين عليالد ر شمسيور بودند با جناب م    بهره
 ي روزگـار و ناسـازگار     ياقتـضا رزا ابوالقاسم بود و از آن وصلت به حـسب           ياو در حباله م   

رزا ابوالقاسـم و    يافتند بعد از ارتحال پدر و پس از م        ي ن يب و خسران تمتع   ين جز اد  يطرف
م مانده بودند هـر دو در سـن   يرزا ابراهيرزا ابوطالب و ميادت موسوم بميفه سيدوحه حد 

 بمرتبـه نـشو و نمـو        يالله ـ   ضـل  ي شـاه  ي كه در زمان فرخنده فرجام حضرت اعل       يصب
ه يده در ظـل رأفـت و سـا   ين و الـف رس ـ ي بخمـس و عـشر  يوم كه سنه هجر   يده ال يرس

ر محصولات املاك   يورغالات و سا  يمرحمت شاهانه معزز و محترم و محسود اقرانند از س         
ب ير مـس  ي ـگذراننـد م    ي مانده بزرگانه اوقات م ـ    يشان باق يت ا ي كه بملك  يو رقبات موروث  

ب ير مـس ياند م هيز از سادات رضو   ي الغ ن  رزايد و م  ير محمد جعفربن محمد سع    يب و م  ينق
ر محمـد جعفـر باكتـساب       ي ـالافران معتبر و معزز بوده م م        نيبمنصب نقابت منصوب و ب    

م ي عظ ـ يوه فقاهت و علـوم منقـول ترق ـ       ي داشت و در اواخر از ش      ي مشغول يفضل و كمال  
ت ي ـبغا.  اجتهاد نكرد  ياط و صدق اعتقاد دعو    يد اما از فرط احت    يكرده بمرتبه اجتهاد رس   

رزا الغ بـا    يناك مجتنب بود و از م       زگار و از مأكول و مشروب شبهه      ي و پره  يمتورع و متق  



در زمـان   . النفس بود   ميم و سل  يمنش و حل    شي درو ياند، بس   زاده  رزا ابوطالب مذكور عم   يم
 يالله  نقلي شاهيحضرت اعل

 
 

 

 

 

 

 
 


